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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُ اللعنةوُ الطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

طوری که کنیم و همانمیخوشبختیم از اینکه رفقا و دوستان و احبه و اعزه را در اینجا زیارت 

لله ءاشاانو کنند محبت خودشان جبران میو و قصور ما را با همت  این تقصیر ،عرض کردم خدمت رفقا

طور این همت و این محبت و لطف و عنایتشان ادامه داشته باشد و مستمر باشد و از این به بعد هم همین

خود رفقا الحمدلله همت دارند و لطف دارند و  .مسئله منحصر به سالی یک بار آمدن ما به آنجا نباشد

کنم که عرض میواقعاً این را بنده  .کنندمند میما را از نعمت حضور خودشان بهره بعاًطرق دارند و عِ

گیرم و این را به مزاح کنم و نیرو میشوم و طراوت پیدا میمن خودم از احساس حضور رفیق شارژ می

حالا  ،دیدیمما این قضیه را در مورد بزرگان و عرفا و اولیاء خدا می نیست، مربوط به منگویم، این نمی

هم و غمشان  و کردندمی گرفتند و طراوت پیداآنها از دیدن رفیق نیرو می ما که جای خود داریم که واقعاً

 شد.می ]زائل[

داشتند و مرتبط  انس آنها این احساس را من داشتم در زمان مرحوم آقا که وقتی یک رفیقی که با 

آمدند من آن حالت بشاشت و انبساط را ربط قلبی داشتند، اتصال قلبی داشتند، اینها وقتی که میو بودند 

گفتند خب میو شدند کردم که چطور یک مرتبه برافروخته میبه وضوح در سیمای ایشان مشاهده می

قدر این گفتم مثلًامن هم می ؟بمانندخواهند شهد میمدر چند روز  ؟؟ چند روز هستندهستند حالا کجا

بگو امروز عصر بیایند،  خواهند بروند[]میاگر  گفتند خب بگو فردا بیایند یا مثلًامی هستند. چند روز یا

شد که یک هستند و بالعکس، گاهی اوقات می قیرف ارتیز یبراقدر مشتاق اینکه  دمیدیخودم میعنی 

حالا یک شخص غریبه یا ]شناخت داشتیم[ ـ بنده که نه چون بودیم ـ جایی یا مرتبه در ماشینی 

که دیدم یک مرتبه می ،فلان شخص آمده مشهد و تمایل دارد شما را ببیند گفت که مثلًامی ،ایغیرغریبه

بسیار  !شودحالا ببینیم چه میگفتند می ،کار بکنیم ، خلاصه ای داد بیداد حالا چهرفت اخمشان درهم

و همانهایی که  .کم هم نبودندو بود  ها همضیهنوع ق ایناز  !ها جوری هم بوداین !دهممیخبر خب 

تر از آش ، خلاصه کاسه داغمشهد و فلان و از این مسائلخلاصه الان به عنوان سردمداران مکتب عرفان 

  چه عرض کنم! ...کننددشان را مطرح میخو

]از  دیدیم کهچنین مطالبی همیشه بوده و ما مییک هم لی کل حال یک همچنین مسائلی بوده،ع

 کردندشوخی میو نشستند آمدند میشود و میاحساس انبساط برای ایشان حاصل میواقعا  دیدن رفیق[
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کردیم و این برای ما عیان ما مشاهده میلااین را ب کردند، یعنی واقعاًمیخندیدند، حال میو گفتند می و

کردیم و یک مسائلی ما اطلاع پیدا میو به  ،آورد راجع به افراد و اشخاصمییک ملاکاتی به وجود 

هم را شان خوش به حالشان، خوش به حالشان که یک همچنین حال و هوایی داشتند و نصیب و بهره

 گرفتند.

 از و داردرا جای خود  !که خبعلیهاسلام کردم صرف نظر از زیارت حضرت معصومه عرض می

طرف کره زمین هم برای زیارت آن حضرت با وسائل عادی زمانهای از آن انساناست اگر اهواز که سهل 

سابق بار سفر ببندد و بیاید کاری انجام نداده، کاری انجام نداده، چون عنایت و لطف این بزرگوار بر 

لسلام روایتی از امام جواد علیه ا آید.به حساب نمی ،آیدبه حساب نمیقدر است که زائرین خود آن
، یا در شودعمه من را در قم زیارت کند بهشت بر او واجب میقبر هر کس  :فرمودندمی است که 

خواهیم؟ گفت کور از خدا خب ما از خدا چه می. کنممن ضمانت بهشت را می :دیگرییک روایتی 

 خواهیم؟ خواهد؟ ما از خدا چه میچه می

تی وسیله و معدات سفر زیارت علی اینکه وق کردم راجع بهدیشب با بعضی از افراد صحبت می

فع الوقت د وکوتاهی کند یا بگذارد بخواهد شود خب چرا انسان آماده میالسلام  هیعلبن موسی الرضا 

مرحوم پدر شنیدم خود من و بارها هم شنیدم که  ،که از مرحوم والد گفتندمییکی از بستگان بود  کند.

 علُّثلجُحبواُ از آن طرف کره زمین السلام  هیعلبن موسی الرضا فرمودند کسی که به زیارت علی می

چیزی انجام نداده، از و بیاید این حق آن حضرت را ادا نکرده و کاری نکرده بر روی یخ خیز ینهسیعنی 

بیاید کاری انجام نداده است، چون امام السلام  هیعلبن موسی الرضا کره زمین برای زیارت علی طرف آن

کسی که به زیارت من بیاید من بازدید او را آن طرف پس خواهم  :السلام خودشان فرمودندرضا علیه 

السلام  هیعلزیارت ما کجا و بازدید علی ابن موسی الرضا  ،دیدن ما کجا ،داد، حالا ببینید چه خبر است

اللهمُانیُوقفتُخوانیم رویم یک زیارتنامه میاندازیم پایین میطوری سرمان را میکجا، خب ما همین

ُالاُباذنهُنعتوُقدُمُلهآبابُمنُابوابُبیوتُنبیکُصلواتکُعلیهُوُعلُّ رویم بعد می الناسُانُیدخلوا

ی دیگری که مربوط هام علیک یا امین الله یا زیارتکنیم و دو رکعت نماز زیارت و السلایک زیارت می

ز دیدن طاق و در فهمیم؟ به غیر امی یگرید زیچقدر دیگر مگر همین ،آییم بیرونبه حضرت است و می

ـ ند اهنصب کرد گفت که آقا این ضریحی که الان جدیداً؟ یک کسی از رفقا مینها... و دیوار و ضریح، 

؟ من گفتم مگر ضریح جدید ـ این تفاوتش با ضریح قبل چیستبود یک هفت هشت ماهی گذشته 

شما حواست کجاست، گفتم چشم این دفعه  ند؟ گفت آقا هشت ماه است ضریح اینجا نصب استاهزد

گفتم که من  ؟!هایی داردکنم تا ببینم ضریح قبلی با ضریح جدید چه تفاوتکه رفتم به ضریح نگاه می
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آییم بیرون، ولی آن بزرگان می وکنیم نگاه میو اینها رویم به ضریح ما می !متوجه این قضیه نشدم

بالاخره باید یک تفاوتی با ما  ،است دیگرعلیه السلام مام رضا آن ا ،کرمشان و لطفشان مثل ما که نیست

تفاوت از زمین تا عرش خداست  ،شانآنها تفاوت مختصری بالاخره با ما دارند دیگر!داشته باشد تفاوت 

؟ عرش زیر نگین آنها و زیر اراده تا عرش چیستتفاوت از خاک  ،و تفاوت از زمین تا خود خداست

 آنهاست.

آید به دیدن ما در آن م میبازدید زیارت ائمه را در پی دارد وقتی که امام رضا علیه السلازیارت ما 

 ؟مشکلی ندارید ؟اوضاعتان خوب است ؟حال شما چطور است و بگویدآید که بنشیند نمی دنیا،

ی کسرکم و اگر رسند و بحمدلله میهم لمان و حوریان غ ،طرفطرف و آندانم از نظر همسایه ایننمی

آید می ارتیبه زوقتی حضرت  ،نیست قضیه این !ارید ما را خبر کنید که خلاصه رفع و رجوع کنیمد

من که  ،بنشیندو کند، این نیست که بیاید یعنی تجلی ذات پروردگار را بر نفس انسان در آن دنیا القاء می

کنم، زنم، جلوه ذات را بر نفس تو وارد میآورم و بر تو میآیم به بازدیدش یعنی تجلی ذات را میمی

همین بیایم به  کنم، این است قضیه!و سرّ خدا می تو را محرم راز ،آورمقرب به ذات الهی را برای تو می

ای نیست، این که مسئله ،این که نشد ،گردیم سر جایمانزیارت بنشینیم و سلام علیکم و خداحافظ برمی

این است در آن علیه السلام این که کاری نیست، توجه فرمودید؟ بازدید امام رضا  ،این که چیزی نیست

ذات و به سوی عوالم ربوبی است، این حرکت توسط رکت انسان در بهشت به سوی جنات طرف، ح

ا ببینیم که هر و این میدان، این گوی و این میدان ت بسم الله این گوی !گیرد، حالا خبنفس امام انجام می

 خب البته این هم هست که: کس چقدر همت دارد،

 1هر کس به قدر همت خود لانه ساخته تاخته رانهیبلبل به باغ و جغد به و

تجلیات امام علیه السلام نسبت به نفس او هم  ،به هر اندازه که انسان معرفت به امام داشته باشد

خب  ...کرد در هنگامی کهمختلف خواهد بود، آن تجلی که امام به نفس مرحوم آقا و مرحوم حداد می

شود هر کسی به اندازه انجام میکند با آن مسائلی که مربوط به ما و سعه وجودی و ظرفیت ما آن فرق می

به اندازه درک خودش، به اندازه میزان معرفت خودش به همان  ،دشخودش، هر کسی به اندازه فهم خو

دش اهل معرفت و اهل علم و به حساب خو ،آید در آنجابرد، یکی هم هست میاندازه این سهم می

روم امشب زیارت را فردا می !زیارت رفتید؟ گفت نه]مشهد[ آمدید که پرسم شما می وقتی من از او

رود، خب این هم یک قسم زیارت امام رضا علیه السلام فوتبال از دستم می دیدم که اگر بخواهم بروم

گردد بعد از هفتاد سال سن و علم و هفتاد سال هم سن، دارد دنبال توپ می !ها کنید؟ اهل علمتوجه می

                                           
 هلالی جغتایی -1
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گوید که اگر امشب امام جماعت و بالای منبر و پایین منبر و وسط منبر و محراب و خلاصه تازه می

 رود.بروم فوتبال از دستم میبه زیارت هم بخوا

گوید کعبه حقیقی کند و میطواف می طآید دور ضریح امام علیه السلام هفت شویکی هم می

 .زیارت است ، آن هم یک قسماینجاست اینجاست و قبله حقیقی اینجاست و مقصد و مقصود حقیقی

اسمش را بگذاریم زیارت ) ،تبالیهبین این زیارت فوهست! بین این دو هم یک مختصر اختلافی 

تواند تشخیص بدهد، خب دیگر حالا خود انسان دیگر مراتب خودش را می .و بین آن زیارت (فوتبالیه

آن کسی  .ببیند معرفتش به امام چقدر است، موقعیتش به امام چقدر استو محک بزند  ،خودش بسنجد

 مثل اینکه در ،دارند دیگر در آن کتاب ...بوسدمیخاکها را اندازد زیر کفش زوار و که خودش را می

کند؟ خب این چه خب این چه احساسی می ...اندازد ومی که خودش را انوار ملکوت است کتاب

خواهد دربیاورد، فیلم بازی که نمی ،خواهد بکنددرکی دارد؟ خب این چه درکی دارد؟ شوخی که نمی

در آن علیه السلام کند؟ این چه تجلی از امام رضا اسی میاین چه احس !ن؟خواهد بازی کند هاکه نمی

اندازد این چه تجلی گونه او را واله و شیدا و حیران به روی زمین میموقع بر قلب او زده شد که این

آید که ای از جانب محبوب و معشوق بر دل عاشق واله میهست؟ این چه تجلی هست؟ این چه جلوه

رسید که این مسئله به چه  نهایا به حساب دیبا ،ند، اینها حساب است دیگرکاو را از خود بیخود می

 کیفیت است.

دیگر به همین کیفیت  هم گفتم باشد مامن صحبت بکنیم، ای خب فرمودند که یک چند کلمه

دیگر چیزی برای صحبت و  ،دانندکه همه میرا لله صحبت و مطالب ءاشازیارت رفقا اکتفا کنیم و ان

دانم ای از مخدرات نمییک چیزی به یادم آمد که در زمان سابق یک روز یک عده .گفتن و اینها ندارد

بیست  ،، آمده بودند مشهد و آمده بودند پیش مرحوم آقا، زیاد بودندکه از کجا بودند و مال کجا بودند

همان زمان جنگ بود بله یادم است در زمان در یم، سی نفری بودند ما هدایتشان کردیم به حسینیه و رفت

اهل فهم، از آقا تقاضا کردند که آقا ما را یک و محترم  ،هایی بودند خیلی مودبجنگ آمده بودند و خانم

خوانم که یک ، ایشان یک تاملی کردند و فرمودند که یک روایتی من برای شما میفرماییدنصیحتی ب

 آنرسول خدا و عرض کرد یا رسول الله مطلبی را به من بفرمایید که همیشه روزی جناب اباذر رو کرد به 

رُیا :را آویزه گوش خود قرار بدهم، حضرت فرمودند اذ  ُاُ أ ب  ُاللهُ ! ُنُّکأُ ُعْب دِ اهُ ُک  ر  إنُُِْت  ُکُ ُف  ُُنْت  اهُ ُلا  ر  هُ ُت  إنَِّ ُف 

اکُ  ر  ی 
جوری خدا را عبادت کن، اگر این ،بینیمیاو را خدا را همیشه عبادت کن که انگار داری  2
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بیند این که دیگر معنا را در خودت پیاده کنی حداقلش این است که تصور کن او تو را میاین توانی نمی

او دیگر با سایر  ،خوردبه درد نمی ،حداقلش است، خدایی که انسان را نبیند آن که دیگر خدا نیست

 .کندمخلوقات تفاوتی نمی

همین نماز  :فرمایداز عبادت که در اینجا می رسول خدابعد مرحوم آقا توضیح دادند که منظور  

بنده هر کاری که  ،خواهی بکنینیست، یعنی در مقام عبودیت خودت را قرار بده، هر کاری که می

چطور نماز  بخواند نمازخواهد انسان وقتی که می ،حالا این نمازدر مقابل مولای خود، خواهد بکند می

یک مهری از  ،ده دقیقه دیگر به غروب مانده بدو بدو ،دیر شد !خواهیم نماز بخوانیم آخما می بخواند؟

گوییم خب اول وقت یا اینکه فرض بکنید که خیلی هم مقدس باشیم می... و داریم واینجا برمی

یک ربع دیگرش ساعت  و ش حواسمان به این است که خب الان که اول وقت استاهخوانیم، اما هممی

ت، دارد ، وقت اخبار رادیو است و خب برویم ببینیم چه خبر اسو وقت اخبار رادیو استشود دو می

خواند فکرش به این است که فلان ش به این است که به اخبار برسد، دارد نماز میخواند فکرنماز می

زند آید خانه زنگ که مین که میخواند فکرش به این است که مهماچیز فوت نشود، دارد نماز می

خانمش  !به این است که الان فرض بکنید که آی فکرشخواند دارد نماز می ،صدای زنگش را بشنود

این تاخیر و با  ،یم پایین دیر نشود زود بروم که موجب تکدر خاطر نشوداهصدا کرده بیا سفره را انداخت

یک وقتی بخوان که فکرت دیگر  نماز را، خب بابا ستدر فکر اینها دائماین  !ه روبرو نشودغکفگیر و ملا

ُ ،به جایی بند نباشد، حواست جایی نباشد اه  ر  ُت  جوری برای خدا نماز آخه آدم این ،بینیداری میکأ نّک 

 و بروم سر سفره،که زود بخوانم  ،خواندشوی چهار رکعتی میوسط ظهر بلند میجوری این ؟خواندمی

زنمان صدایمان کرده بیا فلانی دارم  ،نماز بخوانمشود زود بروم کنند پلو دارد سرد میصدا میآن اتاق 

این که نماز نشد،  !آیمخوانم میچهار رکعت نماز میحالا ! دیصبر کن !، صبر کنید...کشمسفره را می

 .خواهد نماز بخواند این باب خودش و فصل خودش را داردوقتی انسان می

نماز بزرگان  دربارۀابوحمزه رمضان و در تفسیر دعای[ شبهای ]دو سال پیش بود در یکی  ظاهراً

ست که انسان فکر کند که او دارد خدا را در کنار هدر هر چیزی این قضیه  .و اولیاء صحبت کردیم

اگر یک دهم، یک صدم  کردم به رفقا ما واقعاً، عرض می، در کنار خودش خدا ایستادهندیبیم خودش

این میکروفونی که و هایی که هست این ضبطو از جلوی من است الان هایی که آنچه که از این دوربین

یک دهم این  ،کندتصویر مرا ضبط میو کند جلوی من است و مراقب من است، صدای مرا ضبط می

یک دهم این شیشه و اگر  مین است!ه دوربین ،...ا و کائوچو و شیشه ومُشمَ دانمپلاستیک و سیم و نمی

 واقعاً بودیم آیا به یک فکر یک خدایی که بر احوال ما ناظر هستو کائوچو ما به فکر یک ناظری بودیم 
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زنم باید به فکر این باشم که فردا مچم را نگیرند که زدیم؟ من الان دارم این حرف را میهر حرفی را می

روند صاف دوربین را می !ت یک همچنین حرفی زدی، بگویم نهآقا چرا فلان حرف را زدی؟ در حرفهای

بفرمایید آقا شما این حرف را زدی این هم  ،خیلی بهتر ،ترآنلاین هم باشد که دیگر خیلی عالی ،آورندمی

این  ،رسند، بالاخره حساب می...اشتباه کردم و !آقا غلط کردم !دلیلش، حالا باید بگویی آقا اشتباه کردم

چه مسائلی داشته باشد با توجه به تبعات سخنم و کردارم  ،چه تبعاتی ممکن است داشته باشدحرف من 

خواهم بیاورم آن تعبیرها را در کنار هم تعبیرهایی را که می ،کنمکنم، گزینش میکلمات را چینش می

خلاصه ، نشود اخمدهم که یک وقتی به جایی برنخورد یا مثلا فرض بکنید که ابروی کسی قرار می

دهم تا یک مطلبی را هزار مطلب ظاهری و دنیوی و مصالح دنیوی را مد نظر قرار می ،ایمسئله ،موقعیتی

کنیم اگر یک دهم ملاحظاتی که می ،هستیم طورمعمولا همین ،طور هستیم دیگرگویم، ما همینمی

هر  زدیم؟فی را میهر حر ؟گفتیمرا می زیهر چی آن وقتکردیم، کردیم، برای خدا میمی طرفآن

 دادیم؟ کردیم؟ هر تصرفی را انجام میکاری را می

بعد از مدتی من البته مدتی از این قضایا گذشته بود،  ،یک دفعه یک شخصی یک کاری کرده بود

انجام دادی اگر نسبت به فلان شخص کنم اگر این کاری که تو الان می وت گفتم فلانی یک سوال از به او

در زمان مرحوم آقا این شخص یک همچین  !کردی؟ گفت نها بود هم این کار را میزمان مرحوم آق

زند یک اشتباهی یک حرفی است انسان می ،کرد گفتم حالا اگر کرد، یک حرفی است دیگرکاری نمی

، زمان پیغمبر جلوی [زمان مرحوم آقا] کردند چه برسد بهکند، بابا زمان پیغمبرش هم این کار را میمی

به  ،کردندیب مکردند سکردند، اظهار رای میر میشدند اظهار نظجلوی چشم پیغمبر بلند می ،مبرپیغ

خجالت دارد  ؟زنیدمی این حرفها را داریدو نشسته  غمبریپگفت بابا یارو میدادند، همدیگر فحش می

گستاخ شده بودند، گستاخ  کرد که دیگرآمد و همراهی میقدر این پیغمبر با اینها راه میاین زمان پیغمبر!

گفتم  .، هیچی نگفت...شده بودند این افراد و اصحاب و اینها، من گفتم که اگر زمان مرحوم آقا بود

اهُ بگویم این قضیه را،  وت خواستم این را بهمن می !نها ر  ُت  ُکأ نّک  ، حواست باشد آدم هر حرفی را اعْب دُِالله 

ند اگر موقعیت خودش را عوض کند، اگر در غیر از این موقعیت خواهد بکهر کاری که می ،زندکه می

ظواهر به جای ما باید از آن واقع غفلت کنیم؟  چرا ؟دادباز این عمل را انجام می ؟گفتبود باز این را می

این وضعیت و گیرد یعنی این ظاهر، این موقعیت جای واقع را بگیرد، جای واقع را میو واقع بیاید 

عکس  و دهدنشاند و بعد انسان نسبت به این قضیه ترتیب اثر میای یک وضعیت دیگر میآید به جمی

کرد، صورت مسئله یکی است فقط دهد در حالتی که اگر آن وضعیت بود این کار را نمیالعمل نشان می

اگر ییر کرده، زمانش تغییر کرده، موضوع یکی است یعنی در واقع فقط آن موقعیت تغییر کرده، مکان تغ
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زنم، اگر اینها من یک جور حرف می ،ا و مس و شیشه و کائوچو باشد جلوی مناین پلاستیک و مشم

خواهم یک چیزی بگویم، می کند؟کسی ضبط نمی ؟کنم آقا کسی موبایلش روشن نیستنباشد نگاه می

خب واقعیت که یکی است فقط مس و کائوچو آمده صحبت من را عوض کرده، اگر حرف حرف 

صحیحی است در هر دویش صحیح است، اگر حرف باطل است در هر دو موقعیت باطل است، چه 

چه نباشد در هر دو حرف باطل است، حرف غلط است توجه  ،دوربین و اینها باشد جلوی من

 فرمایید؟یم

مرحوم آقا به آن مخدرات فرمودند باید انسان به نحوی باشد که اگر خدا بیاید در کنار انسان 

، حالا خدا هم بگوید خداهم در کنار گوید آن موقع بنشیند حرف آدم عوض نشود، همانی که الان می

 فیالان تشرن علیه السلام اگر امام زماگوییم پیغمبر، پیغمبر نه امام زمان، فرض کنید می ،گوییمنمی

در این مجلس بنشینند و بگویند جناب آقای حاج محسن شما به صحبتتان ادامه بدهید به  و اورندیب

زنم؟ خب خیلی دست و پای خودم را جمع خاطر من صحبتتان را تمام نکنید من چطوری حرف می

، ما مام حقیقی که دیگر حرف نداردآن اامام واقعی نشسته است در اینجا،  ،کنم خب امام نشسته دیگرمی

حساب  علیه السلامحساب امام زمان ، شود کرددیگر کاریش نمیرا هر کسی بخواهیم بگوییم این  به

کنم؟ چه تعبیرهایی بردار نیست قضیه شوخی ندارد، چطور صحبت میدیگری است، آن دیگر شوخی

 آورم؟ درست شد؟می

در زمان نشستن حضرت در کنار خودم با آنچه را که در  اگر به اندازه سر سوزنی آن تعبیری که

م، خراب کردم، چرا؟ چون حضرت همیشه هست اهباخت گویم ]تفاوت داشته باشد[مینبود حضرت 

بینکم و بین الله الان شما این تصور را  واقعاً ،بینمحضرت همیشه هست، حضرت همیشه هست من نمی

همین  ،آیا امام زمان این تفکر ما، همین نشستن ما ]امام زمان علیه السلام اینجا است[، ندارید که الان

داند دیگر، این قضیه، قضیه بدیهی است دیگر این که گوییم میداند؟ خب همه میگوش دادن ما را نمی

خیلی از  رلاب ندارد این مطلب بدیهی است، گرچه قضیه از این بالاتر استطرمل و اسدیگر نیازی به 

این است که امام نسبت به  اشاین دیگر حداقل عوامانه ،خیلی از این بالاتر است ،این بالاتر است

گذرد اطلاع دارد ما میتفکرات ما، نسبت به سخنان ما، نسبت به ما فی الضمیر ما، نسبت به آنچه که به 

 درست شد؟  ،شودتر از این نمیاقلش است که دیگر پایین این حداقل

خب این  ،آقا ببخشید ما اشتباه کردیم ، اِ!گوییم بعدپس چرا ما غفلت داریم؟ چرا یک چیزی می

بعد بگوییم،  ،با خودمان در دلمان ،بگوییمببخشید را ببخشید را قبلا بگو، قبل از اینکه یک حرفی بزنیم 

خواهیم انجام ری را که میخواهیم بکنیم آن کاکه اشتباه کردیم را اول بگوییم بعد آن صحبتی که می یاین
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اهُ فرمودید؟ توجه می .بدهیم نسبت به یک شخص انجام بدهیم ر  ُت  ُکأ نّک  ُالله   :فرمودندایشان می اعْب دِ

و در کنار مشرف و در کنار  در کنار ناظر عبودیت انسان باید به این نحوه باشد که احساس کند واقعاً

، بعد کندنظارت میاو  دارد نسبت به تمام اعمال و رفتارمتولی و در کنار ذاتی قرار گرفته است که 

حداقلش این است که اگر انسان نتوانست این حال را در خودش پیاده کند که ببیند فرد را، ببیند فرد 

 در این زمینه خیلی ما روایات داریم، خیلی مسائل داریم که انسان این احساس را داشته باشد. ...را

دوازده  ،ازدهی، یک شخصی آمده بود منزل و خلاصه تا ساعت بودمی یک وقتی من در یک جا

گفتم خب بمان، بود(  امهمان زمان مجردی )در گفتم شب را بمان، فردا درس داشتم طول کشید، به او

داشت و خلاصه یک  ربطیچون یک ارتباطی داشت و یک )گویم بمان بعد یک دفعه گفتم ببین نمی

و من ببینی از خواهی تقصیر گویم بمان میگفتم من نمی (داشت ن و با آنهابا بزرگاحالی برای خودش 

بگیرم گفت پس بگذار اجازه  ،خواهی بمانخودت میاگر ، ی گفت بمان کتکش را ما بخوریمفلانبگویی 

ش فردای از درسرا  نیا وگفتند که غلط کردی تا الان هم ماندی  ،تا گفت دهند یا نه!ببینم اجازه می

قضیه با همین فیصله  این فعلًام، اهرا خوردگرنه کتک  انداختی بلند شو برو، گفت خداحافظ من رفتم و

 آید.بمانم خلاصه مسئله بعدش میبیشتر ترسم یک دقیقه پیدا کرد می

تواند تواند این مطالب را ندیده بگیرد، نمیکند؟ نمیکار می ببینید یکی که یک ارتباط دارد چه

به سر در حالتی که فردا باید  ی و این را از خوابش انداختیاهچرا تا ساعت دوازده ماند :ردندیده بگی

توجه کردید؟ ما اگر این مطلب را  ،...برو یخواهی بروهر جا می !بلند شو برو کلاس درس برود؟

حالا ما  هست.ا در اینج تیبدانیم این قضیه را ما بدانیم که بابا این یک حقیقتی اینجا هست، یک واقعی

قسم  واللهُالعظیماین هست را در وجود خودمان پیاده کنیم،  ،غفلت داریم، ما غفلت داریم ولی هست

اگر نبود بیایید گریبان من را بگیرید که فردای شما با امروز شما تفاوت خواهد کرد، اگر نشد بیایید 

، خواهد بیایدرفم و به هر کسی که میدهم به حمن در اینجا گارانتی می ؟بگویید فلانی چرا دروغ گفتی

با این تفکر و با این احساس، با این احساس باشیم امکان ندارد روز بعد با روز قبل یکی  اگر با این نیت

 توجه کردید؟ .تغییر خواهد کرد تر باشد حتماًباشد، یا پایین

ای است که مشکل سئلهبالاخره یک م ...اگر ما نتوانیم :فرمایندحضرت می ،بعد ایشان فرمودند

قع را در وجود این حس و این احساس را و این وابتوانند ها این نباشد که است حالا شاید برای خیلی

باید ما در این مسیر باشیم، باید این کار را بکنیم ولی خب به قول عربها شوی  خودشان پیاده کنند.

بیر  ،ریم، به قول برادران شمالی ما بیر بیرهم قبول دارا باشد شوی شوی  ،یواش یواش عیب ندارد ،شوی

گفت اللهم بیر بیر، بیر بیرش هم اگر باشد یکی  !اللهم بیر بیر یکی یکی، بله قبول داریم، همرا بیرش 
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مراقبه  !اما نه اینکه انسان یادش برود نه ،یواش یواش بله، آن هم باشد بالاخره عیب ندارد ،کم کم ،یکی

 .گویند مراقبهشود این را مییعنی تذکر نسبت به این دگردیسی و تغییر و تحولی که برای انسان پیدا می

 کند.به دنبال باشد خدا هم کمک می ،انسان یادش نرود هی باید درصدد باشد

لا ما حا ،بیندتوانیم تصور کنیم که خدا ما را میاین را حداقل می ،خب حالا تا به آنجا برسیم

اینها به جای خود اینها همه هست، ولی نقص ما، بینیم خیلی خب، ضعف ما، قصور ما، تقصیر ما، نمی

بابا امام زمان ما را  ،توانیم بکنیمبیند این را که دیگر انکار نمیبابا خدا می ،توانیم ببینیممیکه طرفش را آن

 کمان ]پایین است[.بیند، حالا ما درمی

گویند سوال کردم که آقا این که می ،محضر مرحوم آقای حداد در کربلا بودیم دریک روز صبح  

 تواند حضور آن حضرت را در خودور انسان میرا چطبیند و این بیند ولی نمیانسان امام زمان را می

مگر  اصلًا :ایشان فرمودند !بله .ده سالمان نشده بودهفما آن موقع نوجوان بودیم تقریبا  احساس کند؟
 ؟!به امامش نیفتدپیش از آنکه چشمش به چیزی بیفتد ممکن است که انسان سر از خواب بردارد و 

بالاخره اینکه این یک شخص بزرگی است حالا یک حرفی  !فهمیدیم، خباین حرفها را ما آن موقع نمی

وقت در مطالبشان  دیدیم این بزرگان هیچاما می .برسیم و اینها حالا ما کی به آن !زند بسیار خبمی

گذاشتند در مرتبه حالا شخص باید برسد، کم نمی ،گفتندگفتند میکه باید می چهشوخی نداشتند، آن

دیدند گفتند آنچه را که خودشان می، واقع را می، همیشه مطلبشان اوج داشتگفتندنمیرا پایین مطلب 

در آن  راچ !گفتند حالا تو بیا بالامی بعدگفتند، میکردند آنچه را که خودشان احساس می ،گفتندمی

احساس بکنی، آن حقیقت را احساس را ببین چه خبر است، بیا بالا تا امام و بیا بالا  ؟یاهپایین ماند

شود که آن ظهور و تجلی یعنی اصلا مگر می .فهمیدیم نه مثل اینکه حرفشان درست استبکنی، بعد می

مگر اصلا این قضیه  ،امام علیه السلام و آن ولایت در یک جا فاقد باشد، یک جا باشد یک جا نباشد

 امکان دارد؟

رفقا را نگرفتیم و رفقا  وقتو  نشدطولانی الحمدلله که خیلی  .خب الحمدلله که دیگر کافی است

بعد مخدرات به ما  ،کنیمما صحبت می کهگذاری روزهای عمامهدر دانند میو شناسند هم که ما را می

]کارمان را  که ما حسابکنم[ ]صحبت مینیم ساعت نگویید از اولش  اقلًاگویند میدهند تذکر می

  .نگو این را دیگر اقلًا ،گویی نیم ساعتمی]در حالی که اولش[ زنی دو ساعت حرف می بکشیم[

یم از زیارت دوستان و رفقا و الحمدلله که توفیقی بود خداوند نصیب خب خیلی خوشبخت شد

دانم دانم از طرف خدا، یک لطف میزیارت رفیق یک توفیق است، من این را یک عنایت می کرد واقعاً

گوید، دم و ذکری میو کشد نفسی میرفیق از طرف خدا، جایی که رفیق در آنجاست، جایی که در آنجا 
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خارج از ایران بودم، یک شخصی در و هوایی دارد، یک وقت من در یک سفری بودم و  نفسی دارد حال

یکی از بستگان بود که در امریکا بود و از من تقاضا کرده بود که عقد دخترش را من در یک جای 

فکر کردیم دیدیم  هر چهما  ]که در خارج هستم[ نگفته بودم هم به اوخب من  ،مقدسی که هستم بخوانم

طرف از آن ]و عقد اینها را بخوانیم[ کنیم که بخواهیم برویم آنجادر این شهر یک امامزاده هم پیدا نمی

یک دفعه  ،شدم انگار ملهمگفتیم چکار کنیم؟ نشسته بودم یک دفعه اصلا  ،هم عروس و داماد منتظر

نگاه کردم دیدم آن مکان مقدس همین  ،آنجادر  بوداش را پهن کرده چشمم افتاد به سجاده آنجا، سجاده

رفتم و روی سجاده او نشستم و و گوید خواند و دارد ذکر میاست، همین جایی که این دارد نماز می

عقد آنها را روی سجاده خواندم و بعد به آنها ایمیل زدم که من در بهترین جا و در بهترین نقطه مکان 

 احساسرا هایی کرده بودند یک مسائلی د آنها هم یک احساسمقدس عقد شما را خواندم و البته خو

 .کرده بودند

خب من به این مسئله اعتقاد دارم معتقد هستم، و این مطلب مطلبی نیست که از پیش خود 

کنم که در هر جا که دو رفیق در کنار هم بنشینند و ذکر بگویم، این مطلبی است که از بزرگان نقل می

 ،گشایندکنند و بالهای خودشان را مییان آنها حاکم باشد ملائکه در آنجا نزول میخدا و یاد خدا در م

و من  هستندملائکه یعنی همان آوردن فیض و رحمت خدا بر آن جمع و بر آن محیطی که در آن  نزول

ای، ای یا مثلا فرض بکنید حسینیهامامزاده ،را که در یک مسجدی حالی کنم همانعرض می جداً

را یا به نحو دیگر در همانجا احساس کردم که این در همین مکان و حال کردم شاید همان میاحساس 

طوری که الحمدلله که خداوند توفیق زیارت رفقا و دوستان را عنایت کرد و همان .در همین موقع هست

لله این توفیق مستمر باشد و فقط منحصر به این نباشد، رفقا قصور و تقصیر ما را به ءاشاعرض کردیم ان

آن به جای خود ولی علی کل  ،خدمت آنهاآمدن حساب نیاورند و خلاصه آن وعده سالی یک مرتبه 

 حال ما را از نعمت فیض و بهره حضور خودشان محروم نکنند.
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